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چکیده
نــور خورشــید از بــدو حیــات همــواره زندگــی جوامــع بشــری را تحت‌شــعاع قــرار داده و در ســیر تکاملــی جوامــع گوناگــون 
راهگشــا بــوده اســت. تجلــی نــور را در کلیــۀ ســطوح و فعالیتهــای بشــری می‌تــوان مشــاهده کــرد. انســان از همــان ابتــدا توجــه 

خــود را بــه منابــع نــوری بــرای مشــاهده و درک پدیده‌هــای دور و نزدیــک دنیــای مــادی معطــوف کــرد.
بــزرگان تاریــخ علــم و فلســفه همــواره توجــه خاصــی بــه مبحــث نــور نموده‌انــد. در نگاهــی گــذرا مــی تــوان بــه فعالیت‌هــای 

ارســطو و نیوتــن اشــاره کــرد کــه در تحقیقــات خــود بــرای رازگشــایی پدیــدۀ نــور تــاش کردنــد.
ــت  ــود پرداخــت و در نهای ــرده ب ــه ذهــن او مطــرح ک ــه ســؤالاتی ک ــل مشــاهدات و پاســخ ب ــه تکمی ــخ، بشــر ب  در طــول تاری
دریافــت کــه همــۀ بــرکات مــادی در کــرۀ خاکــی کــه زیســتگاه ماســت، به‌نوعــی مدیــون وجــود و دسترســی بــه منابــع نــوری 

اســت.
زندگــی روزمــرۀ مــا همــواره تابــع وجــود نــور اســت.از طریــق حــس بینایــی مــا مــی توانیــم ابعــاد و اشــکال اجســام را تجســم 
ــا عشــق و  ــم و زندگــی را ب ــای پیرامونمــان را در ذهنمــان بازســازی مجــازی کنی ــه دنی ــکان فراهــم شــود ک ــن ام ــا ای ــم ت کنی

هیجــان مضاعــف ســپری کنیــم.
ــف مشــاهده  ــع مختل ــی جوام ــوی و مذهب ــور را در حــوزۀ معن ــر ن ــرد و تأثی ــوان حضــور، کارب ــی ت ــذرا م ــی گ ــا نگاهــی حت ب
کــرد. مســاجد، کلیســاها و دیگــر اماکــن مذهبــی بیانگــر ایــن واقعیت‌انــد کــه انســان از طریــق کاربــرد نــور ســعی کــرده محیــط 

ــد.  ــد خــود را شــریک ارزش‌هــا و واقعیت‌هــای معنــوی بدان ــا بتوان ــی برســاند ت ــه تعال فیزیکــی زیســتگاه خــود را ب
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هو المختار
ــه  ــه زمانی‌ک ــر، چ ــات بش ــخ حی ــول تاری ــید در ط ــور خورش ن
ــی  ــری از زندگ ــه درون برت ــا ب ــه ی ــم و دور اینک ــین بودی غارنش
نهادیــم، بــا طلــوع و غــروب خورشــید زیســتگاه‌ها را شــناختیم و 

ــم. ــات یافتی ــاختیم و در آن حی س
و  مکشــوف  رازهــای  عینیــت‌،  و  ذهنیــت  تحــول  ایــن  در 
ــن تحــول  ــان هســتی گشــوده شــد. ســرلوحۀ ای نامکشــوف جه
شــناخت رنــگ بــود، گســتره‌ای از نــور. طیــف وســیعی از منطــق 
و احســاس، کــره از آن رنگیــن و روشــن شــد، بشــر را بــه دوران 
دیگــری از هســتی رهنمــون کــرد، آن‌گاه دنیــای زیبایــی و هنــر 
شــکوفا شــد اوجــش و اثــرش اســرار آســمان و کیهــان را بــرای 
بشــر محســوس ســاخت. مســیر کشــف فضــا، شــناخت اعمــاق 
ــک  ــم رباتی ــوژی و عال ــک، ابرتکنول ــی ژنتی ــا، مهندس اقیانوس‌ه

ــد. از آن زاده ش
در ایــن آمیــزش، آینه‌هــای خورشــیدی و ســلول‌های بیولوژیکــی 
خورشــید، انــرژی و عصــر صنایــع نویــن دوران شــتاب و جهــش 

یــا بــه روایتــی، تمــدن نــور را متولــد کــرده.
دوران کمــال فــرا رســید )بلــوغ جســمانی، بلــوغ عقلانــی و بلــوغ 
روحانــی( از اوســت بیــش از دویســت )200( ســال اســت کــه از 

اســرار زمیــن پــرده برداشــتند.
محققــان و فرضیه‌پــردازان همچــون اســتیفن هاوکینــگ یــا 
ــارد  ــه 14/5 میلی ــان‌ها را ب ــات و کهکش ــش کائن ــتین پیدای انیش
ــبت  ــگ( نس ــه بان ــم‌ Big Bang )م ــار عظی ــش و انفج ــال پی س
دادنــد و آغــاز دگرگونــی کــره خاکــی و حرکــت بــه ســوی دنیــای 

ــارد ســال پیــش. ــه 4/5 میلی ــور را ب ــردازش ن ــی و پ آب
دانشــمندان دیگــری هــم در زمینــۀ نــور تحقــق کرده‌انــد؛ 

نخســت ارســطو و آن‌گاه اســحاق نیوتــن.
نیوتــن نــور ســفید را از مســیر منشــوری بلوریــن عبــور داد 
ــی را  ــبز و آب ــی، زرد، س ــز، نارنج ــن قرم ــنایی‌های رنگی و روش
مشــاهده کــرد. ســپس همیــن آزمایــش را بــه نحــوی معکــوس 
ــی  ــک عدس ــی از ی ــای رنگ ــور دادن نوره ــا عب ــام داد و ب انج

ــد. ــت آم ــفید به‌دس ــور س ــور، ن ــدب و منش مح
نــور پیــش از امــواج مغناطیســی، موجــب تولیــد انــرژی و هیجــان 

احساســات در زندگــی انســان‌ها شــده اســت.
ــاران  ــزش ب ــس از ری ــم پ ــت ه ــن در طبیع ــش رنگی ــن نق ای
حاصــل  کــه  می‌شــود.  مشــاهده  رنگین‌کمــان  به‌صــورت 
ــای  ــا دانه‌ه ــورد ب ــرق در برخ ــد و ب ــوری رع ــواج ن ــه ام تجزی

ــت. ــمان اس ــاران در آس ب
انسان، نور، فضا و شناخت خرد

ــد شــد، آســمان  ــا ســال، جهــان هســتی متول در طــول میلیارده
آبــی شــد. بــاران و اکســیژن ســیارۀ آبــی را در بــر گرفــت، بشــر 
ســه عنصــر حیاتــی و گســترده در جهــان هســتی را شــناخت )آب، 

هــوا و نــور(.
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نــور در معنــا یــا به‌روایــت غربیــان )متافیزیــک(، دنیــای ناشــناخته 
ــتن  ــتۀ زیس ــاند و شایس ــا شناس ــرای م ــات را ب ــوف حی و نامکش

ســاخت. دانســتیم:
نــور عنصــری اســت واجــد حیــات و الهــام ـ مهــارت و گرایــش 

ــا. ــت فرم‌ه ــه طبیع ب
ــرات و  ــکان، تغیی ــان و م ــذر زم ــه در گ ــور عنصــری اســت، ک ن

ــد. ــروز می‌ده ــی ب ــداف متفاوت اه
در وجود نور زیبایی نیست، بلکه او آفرینندۀ زیبایی است.

ــه ســوی تقــدس طیــف و حفــظ و حرمــت  ــا را ب ــور، م ــی ن تجل
ــاند. ــی( می‌کش ــات اله )امان

زیبایــی متعالــی، نــور را در تقابــل بــا ظلمــت، معنــا را در مقابــل 
صــورت و مــاده و حــس را در تقابــل بــا اندیشــه متجلــی می‌کنــد.

عوامل بینایی
در پــی معنــا و خــرد، مســیری نیســت، جــز آنکــه در پــی شــناخت 
ــی باشــیم دریچــۀ شــناخت را بشناســیم،  ــل بینای عناصــر و عوام
آنجاســت کــه نــور ســکوت را می‌شــکند. )مــاده در قالــب نــور و 
حرکــت قابــل شــناخت اســت و دریچــه شــناخت، بینایــی اســت(؛ 

ــم: ــگاه در می‌یابی آن
ــور  ــا. ن ــی معن ــا در پ ــت، معن ــه اس ــی نهفت ــور معنای ــود ن در وج
ــۀ  ــرد از دریچ ــودش دارد. خ ــۀ وج ــز در نهانخان ــری رازآمی گوه
ــۀ  ــن دریچ ــا از ای ــیا و فض ــر اش ــد، ظاه ــوع می‌کن ــی طل بینای
ــددکار  ــت م ــا، عینی ــن معن ــن ای ــرای یافت ــود. ب ــهود می‌ش مش
ماســت، دریچــه بینایــی و شــناخت پیــش می‌آیــد. ابعــاد و 
ــذب و  ــور را ج ــان ن ــد سطوحش ــام در ح ــری اجس ــکال ظاه اش

می‌ســازند. منعکــس 
عامل تباین یا کنتراست

در ایــن مقولــه، انعــکاس نــور بــه فضــای مــورد نظــر و پس‌زمینــۀ‌ 
آن عاملــی اســت مؤثــر بــرای بهتــر دیــدن یــا محــو و بی‌‌رنــگ 

کــردن شــیء مــورد نظــر.
شدت تابش نور بر جسم یا حجم مورد دید

ــاری  ــدن ی ــه دی ــده را در چگون ــور، بینن ــش ن ــدت تاب شــدت وح
ــود. ــدن می‌ش ــل دی ــا مخ ــد ی می‌کن

بعد زمان )تغییر زمان تابش نور(
ــاب دارد،  ــروب آفت ــوع و غ ــات طل ــر لحظ ــت ب ــورد دلال ــن م ای
ــت  ــی‌‌ اس ــد تابع ــده می‌رس ــم بینن ــر چش ــه ب ــوری ک ــزان ن می
متغیــر. فصــول مختلــف ســال عامــل مهمــی هســتند در میــزان 
ــن‌ها در  ــایه و روش ــگ و س ــح، رن ــوع مصال ــه ن ــور؛ البت ــش ن تاب

ــت. ــر نیس ــرات بی‌اث ــن تغیی ای
بعد مکان )فاصلۀ اثر با چشم(

ــاوت و  ــکاس متف ــای انع ــد، گوی ــک باش ــا نزدی ــر دور ی ــر اث اگ
ــت. ــوم اس ــم و نامعل ــا مبه ــفاف ی ــن و ش ــت روش کیفی

ــی  ــش بینای ــای دان ــده، پیش‌فرض‌ه ــاد ش ــۀ ی ــل پنجگان عوام
اســت کــه روشــنایی و ســیاهی را آشــکار می‌ســازد و معنــا 

. می‌بخشــد
راز نــور یــا راز خورشــید رازی اســت دو ســوگرا، آفریــدگار )نــور و 
ظلمــت( )روز و شــب(. از هــر دریچــه‌ای کــه بــه درون می‌تابــد، 
ــد زندگــی می‌دهــد، ســایه می‌ســازد، ســتون‌های اســتوانه‌ای  نوی

می‌ســازد.
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چــون تابــش از بی‌نهایــت حیــات اســت. هندســۀ اســتوانه ســایۀ 
مســاجد بازارهــا و تیمچه‌هــای حاصــل اوســت.

ــرای  ــاـ س ــا ـ طاق‌بندی‌ه ــتوانه‌ای در درون گنبده ــای اس فرم‌ه
ــردازش آن  ــل پ ــان حاص ــه کاش ــا امین‌الدولُ ــان ی ــش کاش بخ

ــا را. ــازی فرم‌ه ــم ب ــازد و ه ــرم می‌س ــم ف ــت؛ ه اس
چنانکــه اشــاره شــد، عــاوه بــر معیــار نــور عامــل زمــان نشــانۀ 

ــور. ــردازش ن ــازی‌ها و پ ــت در نقش‌س ــری اس دیگ
ــدون وجودشــان فضــای معمــاری از حرکــت و  ــی کــه ب دو عامل

ــتد. ــاز می‌ایس ــی ب پویای
تابــش نــور واقعیتــی اســت کــه از راه ســایه و تاریکــی بــه ثمــر 
ــد و ســایه‌ای کــه  می‌نشــیند، چــون تابشــش از بی‌نهایــت می‌تاب

می‌ســازد ســایۀ شمســی اســت.
ــه  ــی ب ــن تحرکات ــای چنی ــتی از وانموده ــان هس ــع جه در واق

دنیــای آرمانــی ســایه و روشــن‌ها می‌ســازد.
تصاویــر رویایــی نــور و ســایه در روســتاهایی چــون زابــل و عقــدا 

و... شــاهدی اســت بــر ایــن مدعــا.
نگاهی محدود بر مقیاس معنوی و قدسی

ــد  ــاجد و معاب ــدس مس ــی و مق ــای روحان ــه فضاه ــگاه ب ــا ن ب
ــور  ــؤ ن ــت؛ تلأل ــوده اس ــی پیم ــور راه متفاوت ــه ن ــم ک درمی‌یابی
ــتان‌ها،  ــا و شبس ــن محراب‌ه ــوش رنگی ــر روی نق ــا، ب در فضاه
کتیبه‌هــای درون و بــرون مســاجد جامــع یــزد و اصفهــان و 
ــت  ــاس معنوی ــخن از احس ــور س ــه ن ــت ک ــتان؛ در آنجاس اردس

می‌گویــد.
ــد و طالبــان  ــه درون می‌تاب ســایه و روشــن‌هایی کــه از بیــرون ب

ــتعاره‌ای از حضــور  ــد. چــون آنجــا اس ــان را مجــذوب می‌کن عرف
پــروردگار اســت.

ایــن تعالــی در فضــای ملکوتــی مســجد وکیــل شــیراز، در 
ــع  ــال تواض ــراب در کم ــر مح ــور ب ــش ن ــجد، تاب ــتان مس شبس

بی‌تــاب را بــه ســجده مــی‌آورد.
بــا گــذری در کوچه‌هــا و پس‌کوچه‌هــای یــزد و اصفهــان، 
ــازاده در  ــه آق ــم، فضــای مســکونی خان ــا را می‌بینی ســقف بازاره
ــری  ــای دیگ ــان نمونه‌ه ــا در کاش ــۀ بروجردی‌ه ــا خان ــوه ی ابرک
اســت کــه در ســایه و روشــن‌های نــور ســاخته و پرداختــه 

شــده‌اند و جلــوه یافته‌انــد.
معمــاری انتگرالــی ایرانــی حاصــل جمــع و تفریــق ایــن هندســه 
اســت آن هندســه فضاهــای اصلــی و میانــی را می‌ســازد، در ایــن 
ــن  ــد و در ای ــور را می‌یابن ــش ن ــان تاب ــر کاربردش ــا ب ــام بن احج

ــود ــی زاده می‌ش ــر و زیبای ــل هن تعام
ــاره‌ای  ــاران اش ــی از معم ــردازی برخ ــه نظریه‌پ ــام ب ــن مق در ای

کوتــاه می‌کنیــم:
ــد«  ــاری جدی ــوی معم ــه س ــام »ب ــش به‌ن ــه در کتاب لوکوربوزی
از نــور می‌گویــد: او نــور را عنصــری می‌دانــد کــه پنهــان و 
غیرمســتقیم یــا گســترده و مســتقیم، عامــل ضــروری مســکن و 

ــت... ــی اس زندگ
او در جــای دیگــری چنیــن گفتــه: »امــواج نــوری، خــواه طبیعــی 
ــرژی، احســاس و هیجــان مــی‌آورد. او  ــا خــود ان ــا مصنوعــی ب ی
ــان و روح  ــرای آرامــش جســم و ج ــه ب ــد ک آن را تابشــی می‌دان
و روان ضــروری اســت. او خانــه را ظرفــی می‌دانــد بــرای جــذب 
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نــور آفتــاب و ماشــینی بــرای زندگــی کــردن.
ــار  ــخ اظه ــگاه زوری ــال 1962 دانش ــس س ــی‌ کان در کنفران لوئ
داشــت کنفرانــس ســکوت و نــور: مــن اگــر طرحــی را مشــاهده 
کنــم کــه می‌خواهــد فضایــی بــدون نــور را بــه مــن ارائــه کننــد 
ــم راه  ــون می‌دان ــم، چ ــس می‌زن ــث آن را پ ــل و مک ــدون تأم ب
ــز  ــه چی ــه هم ــه ب ــور... آنچ ــه ن ــردم ب ــد... برمی‌گ ــا رفته‌ان خط
ــازندۀ  ــور س ــم ن ــم بگویی ــت، می‌توانی ــور اس ــد ن ــور می‌ده حض
مــاده اســت، سایه‌ســاز اســت... پــس ســایه متعلــق اســت 
ــل  ــت غیرقاب ــک کیفی ــز از ی ــر چی ــه ه ــه آنک ــور... نتیج ــه ن ب
ــا  ــد ت ــی می‌کن ــیری را ط ــرد، مس ــمه می‌گی ــری سرچش اندازه‌گی
قابــل اندازه‌گیــری شــود و ضخامــت یابــد. او معتقــد اســت، حتــی 
اندیشــه و افــکار هــم دارای ضخامــت اســت و ابــراز می‌شــود، او 
می‌گویــد هــر چیــزی تمایــل بــه ابــزار شــدن دارد حتــی گل‌هــا 

ــت... و طبیع
حــال ســؤال چنیــن اســت: چگونــه می‌تــوان بــه حقیقتــی دســت 
یافــت کــه در پیکــر مفاهیــم معمــاری و فلســفی جایــی نداشــته 

باشــد؟
آیــا در شــناخت طبیعــت نــور بایــد در پــی خــرد باشــیم یــا دنبــال 

افســانه برویــم؟
ــر روی  ــدو معمــار ژاپنــی در اواکا. کلیســایی ســاخت و ب ــو آن تادئ
ــرد. او  ــی ک ــی طراح ــم و نوران ــی عظی ــراب آن صلیب ــوار مح دی
ــد، ایــن  ــه فضــای درون کلیســا تابان ــور را ب ــده‌ای ن ــا چنیــن ای ب
ــه  ــرد ک ــت ک ــتان هدای ــل شبس ــه داخ ــی ب ــه نوع ــش را ب تاب
ــور از دورن  ــان فضــا شــود. ن ــت و عرف ــده، مجــذوب روحانی بینن

ــرد. ــان ک ــدس فضــا را بی ــت و تق ــب ســخن گف صلی
کــه کلیســای تاتــاوس )قــره کلیســا( متعلق بــه قــرن اول میلادی 
در شهرســتان ماکــو واقــع شــده، به‌دلیــل قدمــت بســیارش نــزد 
ارامنــۀ ایــران و جهــان از احتــرام و ارزش والایــی برخــوردار اســت.

ــا  ــوش زیب ــا نق ــی ب ــی کلیســا را صلیب‌های ــش فضــای داخل آرای
شــکل داده کــه در هــر جبهــۀ آن زیبایــی و هنــر و روحانیــت بــه 
محیــط و محــراب بخشــیده اســت. در کنــار تعامــل بــا ســتون‌های 
ــه از  ــوری ک ــش ن ــود تاب ــا وج ــت ب ــن معنوی ــن، ای ــنگی روش س
دریچــۀ میانــه صلیــب بــه درون می‌تابــد، طلــوع و تابــش 
ــیند و  ــراب می‌نش ــن مح ــه دام ــد و ب ــد می‌ده ــید را نوی خورش

ــد. ــن می‌کن ــدس آن را تضمی تق
مقام خورشید در آیین بعضی از ملل و قبایل جهان

تقدس و تابش نور خورشید در هند
وجــود خورشــید در آییــن هنــدو تعریــف و تشــریح ممتــازی دارد. 
آنهــا خــدای خورشــید را ســوریا )Surya( می‌نامنــد و بــه او 

ــد. ــه کرده‌ان ــدی هدی معب
از طــرف دیگــر نقــش برجســتۀ لوتــوس هزاربــرگ را نوردهنــده 
ــاد  ــه نم ــت ک ــن اس ــر ای ــان ب ــد و اعتقادش ــن می‌دانن ــر زمی ب

ــت. ــید اس خورش
ردپــای خورشــید را در ســخن اندیشــمندی چــون گوتــه می‌تــوان 

. ید د
ــکاس  ــد و انع ــمان می‌درخش ــید در آس ــد: خورش ــه می‌گوی گوت
ــید  ــرد، او خورش ــأت می‌گی ــیح نش ــخصیت مس ــش از ش بزرگی
را جلــوۀ الوهیــت و ظهــور خــود بــر روی زمیــن می‌دانــد و 
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می‌گویــد:
ــی  ــدرت آفرینندگ ــور و ق ــر ن ــوان مظه ــید را به‌عن ــن خورش م
ــا و  ــزی اســت کــه م ــم. خورشــید آن چی ــادت می‌کن ــد عب خداون
تمــام گیاهــان و موجــودات همــراه مــا قــدرت و زندگــی و حرکــت 

ــم. ــود را از آن می‌گیری خ
مفهوم خورشید در آیین و فرهنگ ایرانیان

چنانکــه می‌دانیــد مفهــوم خورشــید نقشــی پــر رنــگ و بــا 
ــر ارتبــاط نزدیکــی  شــکوه در فرهنــگ ایرانیــان دارد. ایــن تصوی

ــز دارد. ــدوان نی ــنن هن ــگ و س ــا فرهن ب
ــش  ــتن دان ــد داش ــه نیازمن ــید، البت ــوم خورش ــه مفه ــن ب پرداخت

ــت. ــران اس ــن ای ــان که ــایر ادی ــا س ــیم ی ــارۀ میترایس درب
ــن لحــاظ در  ــه همی ــید می‌دانســتند، ب ــرد را از آن خورش ــا خ آنه
ــور  ــه در ن ــزدا را ســلطان خــرد می‌دانســتند ک ــا آهورام ــار قدم آث
مطلــق می‌زیســت و بــرای حفاظــت از عالــم نــور، جهــان مــادی 
ــۀ  ــور را مای ــا ن ــاد... آنه ــی نه ــان را گیت ــام آن جه ــد و ن را آفری

ــوده: ــظ فرم ــتودند. حاف ــتند و آن را می‌س ــات می‌دانس حی
		 »کمتر از ذره نیی پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان« 		
در دوران زرتشــت، زیبایــی و نــور را پیونــدی کامــل و جامــع، در 
کــردار و پنــدار از شــخصیت پــروردگار می‌پنداشــتند... و تاریکــی 
و آشــوب را دشــمن آن.« نــور طبیعــی همیشــه مظهــری از 
ــی اســت.  ــان متجل ــان و ایم ــه در نفــس عرف ــود، ک ــت، ب خلاقی
شــاهد ایــن مطلــب معماری‌هایــی اســت کــه اساسشــان بــر پایــۀ 

نــور نهــاده شــد.

کعبه زرتشت یا نقش رستم
ــت  ــمال تخ ــری ش ــج کیلومت ــا پن ــار ی ــۀ چه ــا در فاصل ــن بن ای
جمشــید قــرار دارد و اثــری اســت بســیار زیبــا و نجیــب و باوقــار، 
ــی و  ــی مذهب ــی و هخامنشــی، گروهــی آن را بنای از دوران ایلام
ــه اصطــاح مرده‌شــوی‌خانه  ــا ب ــه ی ــر، مومیایی‌خان گروهــی دیگ
می‌داننــد. کاربــرد دیگــری کــه بــه ایــن اثــر نســبت داده می‌شــود 

آتشــکده یــا آرامــگاه پادشــاهی از تبــار هخامنشــیان اســت و...
هندســۀ بنــا مکعبــی مربــع هفــت متــر در هفــت متــر بــا ارتفــاع 
ــرار  ــه ق ــر اســت. در ســطح شــمالی آن 30 پل آن بیــش از 13 مت

ــک در حــدود 25 ســانتی‌متر اســت. ــر ی ــاع ه ــه ارتف دارد ک
ــی  ــۀ دلایل ــا ارائ ــر ب ــگران معاص ــان و پژوهش ــی از محقق عده‌ای

ــۀ دانســتند. ــا رصدخان ــی ی ــا را تقویمــی آفتاب ــن بن مســتدل ای
ــد جنبه‌هــای  ــرد دیگــری مدنظــر باشــد، نبای حــال چنانچــه کارب
معمــاری تقویمــی یــا تابــش نــور جهــت ســنجش زمــان و مــکان، 
و آغــاز ســال هخامنشــی و تعییــن و تدویــن روزهــای فصــل در 

آن را نادیــده گرفــت.
ــا قوانیــن ســال  ــن فلکــی امــروز را ب ــح آنکــه قوانی ــه توضی )البت

ــنجید.( ــار س ــک معی ــا ی ــت و ب ــی دانس ــوان یک 2500 نمی‌ت
چهارطاقی‌ها یا برج‌های عریان

ــه  ــوری چهارگان ــای ن ــا روزنه‌ه ــراه ب ــران هم ــای ای چهارطاقی‌ه
ــش در  ــم و بی ــفانه ک ــکوه‌اند )متأس ــا و باش ــیار زیب ــاری بس آث

ــب هســتند(. ــا و تخری شــرف فن
ــتیم  ــبت‌هایی هس ــاهد نس ــا ش ــای باقی‌مانده‌ه ــه و فض در هندس
ــه و  ــای چهارگان ــۀ ترک‌ه ــا و دهن ــاد جرزه ــن ابع ــان بی در پ
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ــر  ــا و عناص ــن مهره‌ه ــا. ای ــا و گنبده ــکل قوس‌ه ــاع، ش در ارتف
ــه درون را در  ــرون ب ــور از ب ــور ن ــر عب ــار یکدیگ ــاری در کن معم
چهــار فصــل ســال نشــان می‌دهنــد. مثــال زنــده و آشــنای ایــن 
ــا و شــگفتی‌آور  مدعــا چهارطاقــی کاشــان اســت کــه بســیار زیب

اســت.
ــم و  ــان تقوی ــت از زم ــی حکای ــر و زیبای ــر هن ــا عــاوه ب ــن بن ای
گــذر عمــر می‌کنــد. بــا امــداد از حافــظ بزرگــوار کــه بــر لــب جــو 

نشســت و گــذر عمــر بدیــد....
ــا  ــه ب ــد البت ــر بدیدن ــذر عم ــا: گ ــار طاقی‌ه ــار چه دیگــران در کن

ایــن فــرق کــه آنهــا...
گذر نور را بشارت به جهان گذران می‌دهد.... و می‌دادند.

پرســتش خورشــید را در مذهــب و آییــن برخــی ملت‌هــا و 
پــی می‌گیریــم: ممالــک 

ــر  ــه بش ــی ب ــندۀ زندگ ــید را بخش ــا خورش ــان: آنه ــن مصری آیی
ــون رع  ــش آم ــید نام ــدای خورش ــد خ ــد بودن ــتند و معتق می‌دانس

اســت.
او از میــان آب‌هــای آســمان )در روزان( و از میــان آب‌هــای 
ــرام  ــد اه ــد بودن ــد. معتق ــاز می‌کن ــفر را آغ ــبان( س ــن )ش زیرزمی
بــه خصــوص معبــد خئوپــس، تنهــا بــه منظــور کاربــرد معبــد بنــا 
نشــده اســت، بلکــه آنهــا بناهــای خورشــیدی عظیمــی ســاختند، 

ــا پاشــیدگی زندگــی. ــه‌ای باشــد ب کــه مقابل
بنابرایــن زمانی‌کــه آمــون رع از افــق ظاهــر می‌شــود و بــر 
ــات روح و  ــۀ حی ــد و مای ــی می‌بخش ــد، زندگ ــور می‌تاب ــن ن زمی

جســم انسان‌هاســت.

ــتند  ــرس می‌دانس ــت و ت ــر وحش ــید را مظه ــا خورش مکزیکی‌ه
)توئاتیــو(. موجــودی اســت کــه خــون بشــر   Toma Tiuh

مــرگ  را  خورشــید  غــروب  از  وحشــت  آنهــا  می‌نوشــد،  را 
ــرس  ــد، ت ــادر نباش ــدا ق ــه خ ــد: چنانچ ــتند،... و می‌گفتن می‌دانس
و وحشــت ایجــاد کنــد، تابــش نــورش ارزش خدایــی نــدارد. آنهــا 

را خون‌آشــام می‌دانســتند. خــدای خورشــید 
قبائــل اینــکا کــه قســمتی از بومیــان کشــورهای بولیــوی، 
اکــوادور، گواتمــالا، پــرو و حتــی کلمبیــا و شــیلی بودنــد. خدایــان 

ــت. ــمار اس ــان بیش خورشیدش
آنهــا خورشــید را پرســتش می‌کردنــد: پرســتش آمیختــه بــا 
ــه  ــد. ب ــده بودن ــر یــک عقی ــا مکزیکی‌هــا ب ــز ب وحشــت. آنهــا نی
ــا  ــامد. ت ــون می‌آش ــر روز خ ــان ه ــید در پای ــان، خورش ــاد آن اعتق
ــدای  ــد. خ ــوع کن ــاره طل ــد دوب ــته باش ــی داش ــد فردای ــادر باش ق
ــد. ــده می‌ش ــو( نامی ــچ کاکم ــان Kinch Kakmo )کین خورشیدش

ــا  ــد و آیین‌ه ــد عقای ــا نق ــدن، ی ــه افکن ــخ پنج ــه تاری ــن ب کار م
ــی  ــد و عینیت ــت عقای ــکات مثب ــان ن ــن بی ــه کار م ــت؛ بلک نیس
مقطعــی از تاریــخ اســت، بهتــر اســت عاریتــی از ســهراب ســپهری 

ــم: ــم و بگویی بگیری
کار ما شاید تاریخی در تاریخ دیگر ساختن نیست:

بلکه شاید کار ما در افسون تاریخ شناور بودن است...
ــور، زمــان و زیبایــی( را  متــون گذشــتگان در فلســفه و دانــش )ن

ــم. ــال بدانی ــتدلال‌های ح ــق اس ــارغ از اف ــم ف نمی‌توانی
ــت،  ــی اس ــوغ عقلان ــت، دوران بل ــتاب اس ــروز دوران ش دوران ام
ــر روبوتیک‌هاســت؛ دنیایــی کــه مفهــوم  ــوژی و اب دوران ابرتکنول
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ــی  ــش تابع ــۀ فعالیت‌های ــا کلی ــرده ی ــون ک ــان را دگرگ ــور و زم ن
شــده اســت از گســترۀ نــور در زمــان.

قرنــی کــه انیشــتین فرضیــۀ نســبیت را بــه دنیــا ارائــه داد، فیزیک 
اتمــی و کوانتمــی قــدم بــه دایــرۀ علــوم گــذارد و فیزیــک نیوتنــی 
ــزل کــرد و فیزیکدان‌هــای  را ابطــال کــرد، حکــم مطلــق را مترل
بنــام نــور، زمــان و حرکــت را در تغییــر مــکان دیدنــد و یــا تغییــر 
ــق  ــور مطل ــه ن ــت و ن ــق اس ــان مطل ــه زم ــرعت. )ن ــکان و س م

داریــم( آنهــا یافتنــد بــدون زمــان تغییــر مــکان معنــا نــدارد.
ــق  ــاحت مطل ــه س ــی ب ــتند، ول ــوتی را شکس ــق ناس ــا مطل آنه
ــان و کلام  ملکوتــی کــه از آنِ حــق اســت، دســت نیافتنــد در بی

ــه: ــنویم ک ــا می‌ش ــی مولان ــی و روحان عرفان
		 شمس تبریزی که نور مطلق است

آفتاب است و از انوار حق است.
آنچــه دیدیــم و شــنیدیم تنهــا در مــورد پــردازش نــور و کیفیــت 
ــرون منفجــر  ــور را از درون و بی ــک ن ــود. اندیشــمندان فیزی آن ب
کردنــد، از حفره‌هــای ســیاه‌چاله‌ها در دل کیهــان تــا دنیــای 
ذره‌هــای میکروســکوپی، از نقطه‌هــای کــوری کــه نــور و انــرژی 
و مــاده را می‌بلعــد و محــو می‌کنــد تــا فرضیاتــی کــه فیزیــک را 
ــفیدچاله‌ها  ــیاه‌چاله‌ها و س ــیۀ س ــا در حاش ــد. آنه مخــدوش می‌کن
ــرن  ــک ق ــا ی ــه ب ــی ک ــا و لحظه‌های ــه ثانیه‌ه ــا، ب و مارپیچ‌ه
ــی  ــفینه‌های فرض ــر س ــد. اگ ــت، برمی‌خورن ــاوی اس ــن مس زمی
بــه ســمت ســیاه‌چاله‌ها روانــه شــوند بازگشــت آنهــا یــک 
میلیــون ســال بــه طــول می‌انجامــد. در صورتــی کــه زمان‌ســنج 
ــد.  ــان می‌ده ــه را نش ــد ثانی ــا چن ــه ی ــد دقیق ــط چن ــفینه فق س

ــا  ــه هــر حــال دلیــل هــر چــه باشــد، ســرعت بیــش از حــد، ی ب
انحــراف جاذبــه بــا هــر مــورد شناخته‌شــده یــا ناشــناخته، در هــر 
ــا ذرات  ــکوپی ی ــای میکروس ــا دنی ــمان ت ــت آس ــال از بی‌نهای ح

ــی‌رود. ــازد و م ــواج می‌ت ام
فرضیــۀ  بــا  آمریکایــی  فیزیکــدان  فینبــرگ  جرالــد  دکتــر 
ــت  ــی صحب ــارۀ ذرات ــد، او درب ــه ش ــری مواج ــز دیگ حیرت‌انگی
از  کــه ســریع‌تر   )Tahyons( تاکیون‌هــا  نــام  بــه  می‌کــرد. 
ــان  ــور در زم ــوم ن ــا مفه ــا را ب ــا م ــد. آنه ــت می‌کنن ــور حرک ن
آشــنا کردنــد، مــا را بــه جهــان میکروســکوپی ذره‌ای تــا کیهــان 
ماکروســکوپی بردنــد از -∞ دنیــا تــا +∞ در زمان‌هــای متفــاوت 
و مکان‌هــای متفــاوت، خلاصــه دنیــا بــا انفجــار دانــش و 
تکنولــوژی قــرن روبه‌روســت، فرضیــه‌ای در پــی فرضیــۀ دیگــر، 
فیزیکدان‌هــای بی‌تــاب از کوچک‌تریــن واحدهــای )کــوارک( 
ــتند. ــرده برداش ــا( پ ــا )کوازاره ــن آنه ــا عظیم‌تری ــر، ت تجزیه‌ناپذی

ــازه و  ــفیات ت ــار کش ــه در انتظ ــر لحظ ــان ه ــور و زم در وادی ن
دگرگونی‌هــای بســیار هســتیم:

ــا باکتری‌هایــی  ــه دانــش بیولوژیــک نویــن ی ــرژی ب ــۀ ان در زمین
ــل  ــرژی الکتریکــی و شــیمیایی تبدی ــه ان ــور خورشــید را ب کــه ن
می‌کننــد، رســیده‌اند. البتــه نگرانــی دانشــمندان خطــر بیواکتیویتــه 
ــرار دادن  ــا ق ــه ب ــود. البت ــه بش ــن رادیواکتیوت ــه جایگزی ــت ک اس
معمــاری،  مســائل  زمیــن،  مــدار  در  خورشــیدی  آیینه‌هــای 
ــد و  ــع را گشایشــی حاصــل نمای ــاورزی و صنای ــازی، کش شهرس

نگرانی‌هــا تخفیــف می‌یابــد.
امــروزی کــردن دانــش کهــن و تجلــی آن در معمــاری و 
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شهرســازی یــا هــر دانــش و معنــای دیگــری بــا شماســت وظیفــه 
ــت. ــوان ماس ــل ج نص

ــخی را در  ــم و پاس ــی می‌گوی ــعری از ادیب ــه ش ــه قطع در خاتم
ــور چیســت؟ فرازهــای مقــدس می‌شــنویم کــه می‌فرماینــد آن ن

		 در آسمان تیره و تاریک و قیرگون
آن‌دم که ذره‌ای اثر از مهر و ماه نیست 	 	

گر یک ستاره بر دمد از لابه‌لای ابر	
آن تک ستاره فاش بگوید نور چیست؟ 		

حق فاش بگوید:
العلم نور یفدقه الله فی قالب من یشاء؛
محبت نور است در هر خانه که بتابد...

الله نور السموات و الارض
حافظ خوش بیان هم فارغ از این ماجرا نماند و فرمود:

		 این همه عکس خوش و نقش مخالف که نمود
	        یــک فــروغ رخ ســاقی اســت کــه در جــام افتــاد

ــر  ــت. اث ــت اس ــر حقیق ــری بیانگ ــر هن ــت و اث ــت اس ــور حقیق ن
ــن. ــه یافت ــردن و نتیج ــون ک ــت در دگرگ ــی اس ــری فراخوان هن

ــور در نگــرش، درک فضــا درآمیختــه ســایه و روشــن‌ها،  ــذت ن ل
زیباتریــن هدیــه عالــم هســتی بــه انسان‌هاســت. بســیار زیباســت 
ــم  ــه ه ــود ب ــا اندیشــه و تفکــر خ ــه نگریســتن را ب ــی ک معماران

ــد. ــر قلب‌هایمــان را روشــن کنن ــور هن ــا ن ــد و ب بیاموزن


